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عید نوروز، کرونا و دیگران 

اگرچه نوروز امســال به خاطــر حمله ویروس  �
کرونا و انتشــار سراسری آن و به دلیل هشدارهای 
متخصصان و تأکیدات مســئولان وزارت بهداشت 
و درمــان بــرای حــذف دیدارهــای نــوروزی و 
عیددیدنی ها، بعید اســت مانند سال های گذشته 
مراســمی برگزار شــود، امــا امیدواریــم و تأکید 
می کنیــم که مردم این توصیه هــا را جدی بگیرند 
و از هــر نــوع رفت وآمــد و دیدوبازدیــد نوروزی 
خودداری کنند، زیرا علاوه بر خودشان جان دیگران 

را هم به خطر می اندازند.
با وجود رعایت این ضرورت ها و هشدارها، عید 
نوروز به عنوان یک ســنت هزاران ســاله در روح و 
جان مردم رســوخ کرده اســت و همه ایرانیان و 
دیگر فارســی زبانان را تحت تأثیر قرار می دهد و به 

وجد می آورد.
امسال یقینا به خاطر کرونا این آیین نیاکان ما به 
شکلی متفاوت برگزار خواهد شد. بازار خریدهای 
نوروزی و تهیه پوشــاک نیز رونق سال های گذشته 
را ندارد، اگرچه بــه صورت کامل تعطیل نخواهد 
شــد. حداقل هر خانــواده ای در داخل منزل خود 
مراسم  تحویل سال و عیدی دادن و عیدی گرفتن و 

تبریک سال جدید را خواهد داشت.
آنچــه دلشــوره و نگرانی همیشــگی فعالان 
اجتماعــی و اهل دل اســت، این موضوع اســت 
که فقــرا، نیازمنــدان و ایتام عزیز در این شــرایط 
چگونه عیدشــان را به ســر می برنــد؟ چه تعداد 
از این اقشــار برایشــان خرید پوشــاک و شــیرینی 
عید نوروز میســر اســت؟ چه تعداد حســرت آن 
را دارند؟ جای این ســؤال باقی اســت که تکلیف 
مردم چیســت؟ چگونه و از چه طریقی می توانند 
نیازمندان واقعی را شناســایی کنند و برای گذران 
ایام عیدشــان به آنان یاری برســانند، زیرا بسیاری 
از افرادی که در خیابان ها به نوعی به تکدی گری 
مشــغول اند معلوم نیســت که نیازمنــد واقعی 
هستند یا کلاشی خیابان گرد، اما این عدم شناخت 
گروه های آســیب پذیر واقعی نبایــد مانعی تلقی 
شــود برای ترویج مهربانی و دســتگیری از فقرا و 
نیازمندان. هر انســانی باید ســهم خــود را برای 

کاهش آلام و دردهای فقرا ادا کند.
ضمن آنکه انســان هایی که کودکان خیابانی، 
ایتام و امثالهم را می بیننــد و کاری نمی کنند باید 
بدانند که اگر اقشار نیازمند به دلیل نداری، خلافی 
و بزهی مرتکب شــوند و آســیبی به جامعه وارد 

کنند، آنها هم که تماشا کرده اند مسئول هستند.

کارشناســان مســائل اجتماعی با شناختی که 
دارند و بررســی های انجام شــده بر این باورند که 
مــردم عادی فرصت و امکان تشــخیص و تعیین 
افراد فقیــر را ندارنــد، بنابراین توصیــه می کنند 
کمک های مردمی بهتر است به مؤسسات خیریه 
و تشــکل های مردم نهاد تحویل داده شود تا آنها 
کــه دارای مــددکاران اجتماعــی و کارشناســان 
باتجربــه برای این موضوع هســتند ایــن هدایا و 
کمک هــا را با رعایت تکریم و احترام به نیازمندان 

واقعی برسانند.
عزیزان، بزرگواران و مهربانان بیاییم در این ایام 
عید نوروز با مشارکت در تأمین نیازهای نیازمندان 
در حد توان و امکاناتمان ســهم خود را در آوردن 
لبخند شــادی بر لبان کودکان نیازمند ادا کنیم. به 
تکلیف دینــی خود عمل و دل هایمــان را بهاری 

کنیم.
*عضو شبکه ملی خیریه های حامی ایتام

www. sharghdaily.ir
سه شنبه    27 اسفند 1398     22 رجب 1441   17 مارس 2020   سال هفدهم   شماره  3672    16 صفحه

اذان ظهرتهران 12:13    اذان مغرب 18:32    اذان صبح فردا 4:47    طلوع آفتاب 6:11

کارتون خواب

 زیر آسمان

 ولادیمیر کازانوفسکى

صاف و ساده

 
امروز همان روز مباداســت. مــا ایراني ها، در 
عمرمــان چنین هراس عمومــي را تجربه نکرده 
بودیــم؛ حتــي ســخت ترین روزهــاي جنگ که 
میگ هاي مهاجم عراقي در آسمان شهرهاي مان 
جــولان مي دادنــد، چنین نگران و بدحال نشــده 
بودیــم. امیدواریم هرچه زودتر ایــن بلاي کرونا، 
شــر خود را از جامعه بشــري بکند و برود؛ ولي 
تجربه هــاي گران بهایي را براي فرداهاي کشــور 

عزیزمان مي اندوزیم.
بخشــي از ایــن تجربــه مربــوط بــه روابط
دولت- ملت است. مدیران ما در چند دهه اخیر، 
چنیــن عادت کرده اند که غالبــا بگویند همه چیز 
خوب است و هرچه خلاف آن گفته شده، تکذیب 
مي شــود. ما خوبیم و هیچ مســئله و مشــکلي 
نداریم. اگر هم مشکلي بوده، آن را به سرعت حل 
کرده ایــم. چنین مواضع تکراري، باعث شــده که 
مردم به  نوعي تفسیر از اظهارات مسئولان امر براي 
خود پیدا کنند که اکنون جنبه عمومي یافته است. 
براي مثال وقتي مي گویند شــیوع کرونا شایعه اي 
بیش نیست؛ یعني کرونا شیوع یافته است! وقتي 
مي گویند نگران نباشــید، بنزین گران نخواهد شد؛ 
یعني چند روز دیگر قیمت بنزین سه برابر خواهد 
شــد! نتیجه چنین ادبیات گفتاري برخي مسئولان 
کــه از طرف رســانه هاي رســمي دنبال شــده، 
زوال اعتمــاد عمومــي و خدشه دارشــدن روابط 

دولت – ملت بوده است.
اعتماد، ســرمایه اجتماعي است که برساختن 
آن خشــت  به  خشــت، زمان بر و پُرزحمت است؛ 
اما تخریب این اعتماد به چشــم برهم زدني اتفاق 
مي افتد. اساس پیشرفت جوامع توسعه یافته دنیا، 
بر همین مبناي اعتماد عمومي اســتوار شــده و 
دروغ و ناراستي، بدترین برخوردهاي اجتماعي را 
بــا مرتکب آن به دنبال دارد. در گذشــته به دلیل 
محدودیت دسترسي به رسانه ها، آگاهي عمومي 
ضعیــف بود؛ امــا اکنون بــا وجود شــبکه هاي 
رنگارنگ اجتماعي و دسترســي گسترده به اخبار 
و اطلاعات، عرصه بر مســئولان تنگ شده است؛ 
به همین خاطر در بحران هاي اجتماعي، مشکلات 
جدي بروز مي کند و رتق و فتق امور جامعه، دچار 

معضل مي شود.
دلیــل زوال اعتمــاد، بــه جــز شــیوه ارتباط 
مســئولان با مردم و فقــدان صراحت و صداقت 
کافي در برخي مــوارد و همچنین نحوه عملکرد 
رســانه هاي رســمي به ویژه رســانه ملي، مسئله 
بي اعتبار کردن اشــخاص و نهادهایي اســت که 
مردم به آنها اعتماد و از آنها نوعي حرف شــنوي 
دارند. در جامعه شناســي به این افراد یا نهادها، 
گروه هاي مرجــع مي گویند؛ مثلا در یک روســتا، 
پیش نماز مســجد و ریش ســفیدان، گروه مرجع 
هســتند. در ســطح جامعه هم برخي اشخاص 
و نهادها هســتند که در گذر زمــان دچار تغییر و 
تحول مي شوند. اینها سرمایه اجتماعي هستند که 
در شــرایط بحران به کمک مسئولان مي آیند و در 
کنترل افکار عمومي، یاري مي رسانند. براي مثال 
شخصي مي گوید در انتخابات شرکت کنید، همین 

تکرار شخص، باعث مشــارکت عمومي و ارتقاي 
اعتبــار جهانــي و به تبع آن تقویــت امنیت ملي 
مي شود. برخي مؤسسات مردم نهاد یا ان جی او ها 
هــم چنین شــرایطي دارند و در ســطح محلي و 
ملي، داراي اعتبار هســتند و گروه مرجع به شمار 

مي روند.
اتفاقي که در دهه هاي اخیر در کشــور ما رخ 
داده این اســت که برخي دانسته و ندانسته همه 
تلاش خــود را معطوف کردند که این اشــخاص 
مــورد اعتمــاد عامــه مــردم را بي اعتبــار کنند. 
مؤسسات مردم نهاد، هر کدام به بهانه اي تعطیل 
شوند. در یک جامعه انســاني، چنین اشخاص و 
نهادهاي مرجع، پایه هاي اســتوار اجتماع هستند 
و در روز مبــادا به داد مردم مي رســند. این اتفاق 
نامیمون فقط در میان سیاست مداران نبوده و در 
میان نویســندگان، هنرمندان، متفکران اجتماعي، 
فیلســوفان، مورخان و علما نیز به نحوي حادث 

شده است.
مسئولان امروز حســرت اعتبار را مي خورند و 
به درســتي شــکایت دارند که چرا مردم برعکس 
خواســته هاي آنها عمل مي کنند. چرا هشــدارها 
را جــدي نمي گیرند و در کوچه و بازار هســتند و 
سفر مي روند و حرف  آنها را گوش نمي دهند. اگر 
اعتبار آن اشخاص و نهادهاي مورد اعتماد مردم 
خدشــه دار نشده بود، هر کدام از آنها مي توانستند 
گروهي از مردم را متقاعــد کنند که به توصیه ها 
توجه جدي داشته باشند. حتي در وضعیت کلي 
کشور هم که با تحریم هاي ظالمانه آمریکا مواجه 
اســت و همه فشــارها و ناملایمتي هــا بر گرده 
اقشار تهیدست جامعه ســنگیني مي کند، برخي 
اشــخاص اعتبــار بین المللي دارنــد و مي توانند 
راه گشا باشند؛ اما نه فقط استفاده نمي شوند، بلکه 

سعي مي شود همان اعتبار هم زائل شود.
آیت االله هاشمي رفســنجاني،  که  بود  دوره اي 
ارتباط شخصي بســیار محکمي با هیئت حاکمه 
عربســتان ســعودي ایجاد کرده بود؛ به نحوي که 
امیرعبداالله، در ســفر به تهران به منزل شخصي 
ایشــان آمــده بــود. در دوره دولت نهــم و بروز 
مشــکلات منطقه اي و اعــلام آمادگــي مرحوم 
هاشــمي براي ایفاي نقــش در راســتای بهبود 
روابط، چنین فرصتی فراهم نشد و روابط به حدي 
تخریب شــد که امروز بخش مهمي از مشکلات 
سیاســت خارجي ما مربــوط به همین مســئله 
اســت و ضرباتی کاري بر تعاملات بین المللي ما 

زده است.
بحران هایي که پشــت سر هم از شماره خارج 
شــده و مردمان کشورمان را مســتأصل کرده، به 
امید خدا رفع خواهد شد؛ اما باید از این بحران ها 
درس بگیریم تا در روزهاي سخت، براي گذر از آن 
استفاده کنیم. واقعیت این است که نظام مردمي 
ما، ظرفیــت کافي براي همه فکرها، ســلیقه ها، 
قرائت هــا و رویکردها دارنــد و محدودکردن آن 
به نحوي کــه فقط گــروه اندکي را در بــر بگیرد، 
کمکي به قوام و دوام نظــام نمي کند. درس مان 
از روز مبادایي که درگیرش هســتیم، آن باشد که 
از اشــخاص و جریان هــای مورد اعتمــاد مردم، 
بخواهیم تا وارد عرصه عمومي شوند. مؤسسات 
مردم نهــاد را ارج نهیم و کمک شــان کنیم تا در 
چنین شــرایطي از اعتبارشــان بهره مند شــویم و 

حسرت فقدان اعتماد را نخوریم.

حسرت اعتبار در  روز مبادا
 قادر باستانی

 پژوهشگر ارتباطات و رسانه

روایت

دارد،  فریب کارانــه ای  کارکــرد  انســان  ذهــن 
گذشته ها را پالایش می کند، درد و رنج هایش را در 
پســتویی پنهان می کند و تنها یک بازنمایی شــاد و 
شیرین را از آنچه بر ما گذشته پدیدار می کند؛ همان 
چیزی که این روزها بازارش حسابی داغ است و به 
آن «نوســتالژی» می گویند. این کارکرد فریب کارانه 
موجب می شــود همــه نگاهی زیبــا و ویترینی به 
گذشته ها داشــته باشــند؛ برای مثال در چندسال 
اخیــر بازار نوســتالژی بــازی با دهه ۶۰ شمســی 
خیلی داغ است. خود دهه شــصتی ها این سال ها 
را همیشــه در ترس و واهمه جنگ، موشک باران، 
زندگی کوپنی، صف نفت و کپســول گاز و مسائلی 
از این دست می بینند؛ چیزی که به هیچ وجه آن قدر 
زیبا نبود که حتی بتــوان آن را فروخت. اما حالا از 
برنامه ســازی تلویزیون تا طراحــی داخلی کافه ها 
و هزارویک محصول دیگــر را صرفا به مدد همین 
کارکرد فریب کارانه مغز به عنوان نوستالژی دهه ۶۰ 
و با یک «یادش بخیر» به من و شما می فروشند. ما 
هم لابد خوشحالیم بابت چیزی پول می دهیم که 
یادآور سال هایی است که عزیزانمان تکه تکه شدند. 
البته که با این مطلع این می تواند یادداشــتی باشد 
علیه نوســتالژی! اما آنچه اینجا قرار اســت به آن 
بپردازیــم، نه درباره رفتارهای امروزمان اســت که 
نگاهــی به آینده دارد و درباره آن چیزهایی اســت 
که ســال ها بعد قرار اســت برایمان اتفــاق بیفتد. 
شکی وجود ندارد که همه ما که این روزها در حال 
نفس کشــیدن و زندگی کردن در این دنیا هستیم در 

یکی از حســاس ترین مقاطع تاریخی قــرار داریم. 
البته که مــا به واســطه ایرانی بودنمان همیشــه 
تجربه زیســتن در «برهه حساس کنونی» را داریم، 
ولی قبول کنیــد که سلســله رویدادهایی که بر ما 
انســان های خاورمیانه ای از ابتدای سال ۹۸ رفت 
و در نهایــت مصائب مان به یک همه گیری جهانی 
تبدیل شد، چیزی بیشــتر از تجربه هایی است که تا 
پیش از این داشــتیم. از این جهت بسیاربسیار مهم 
اســت که به عنوان شــاهدان این روزها، کسانی که 
این ایام را زندگــی می کنند و هر روز تجربه هایی از 
درد و رنــج را در این روزهــا دارند وظیفه خودمان 
به عنــوان شــاهد را دقیق و درســت انجام دهیم. 
برای آنکه ســال ها بعــد در دام ذهن فریب کارمان 
نیفتیم و بگوییم «یادش بخیر اون ســالی که همه 
قرنطینه شــدیم»، لازم اســت که این روزها را ثبت 
کنیم. همه مــا تا پیش از ایــن تجربه هایی از ثبت 
خاطرات روزانه داشــتیم و داریــم؛ تجربه هایی از 
کودکــی، کارهایی که برای کلاس های نویســندگی 
انجام می دادیــم و تلاش های نافرجــام دیگر، اما 
شــاید هیچ وقت این مسئله به این اندازه این روزها 
برای  ما اهمیت نداشته. خاطره نوشتن در روزگاری 
که نه رنج و اندوه ارزشــمند و بزرگــی داریم و نه 
شادمانی بزرگ تری شاید موضوعیتی نداشته باشد. 
امــا در این روزها چه؟ حالا که ما از تجربه کنندگان 
یکی از دردناک ترین رویدادهای بشری هستیم چه؟ 
این روزها باید مراقبت هــای فراوانی از خودمان و 
اطرافیانمان انجام دهیــم. در کنار همه چیزهایی 
کــه چند ماه پیــش در برنامه زندگی مــان نبوده و 
حالا بخشــی از روتین روزانه مان شــده، بد نیست 
یــک دفترچه یادداشــت، یک پوشــه در لپ تاپ یا 
یک وبلاگ جدید بــرای ثبت رویدادهــای این ایام 

هم راه بیندازیم.

علیه این روزها

اثر لاولاک؛ آیا کرونا نشان دهنده 
قهر زمین است؟

ویــروس کرونــا همین طــور دارد در جامعه  �
مــا قربانــی می گیــرد. البته ایــن شــیوع و این 
قربانی گرفتن مختص به جامعه ما نیســت. تمام 
عالــم درگیر این بیماری شــده اند. یک ویروس با 
اندازه ای بسیار ناچیز چنان بر چارچوب انسانیت 
حملــه آورده که ذهــن او را از پویایی انداخته و 
وجودش را ناتوان کرده است. همه در تمام دنیا 
بــه دنبال پیدا کــردن راه حلی بــرای این بیماری 
عجیب و ناشــناخته هســتند. همــه از تهدیدات 
بــزرگ آن صحبــت می کننــد. از اینکــه چگونه 
دارد جان آدمیان را می گیرد. بله، بیماری ناشــی 
از ویــروس کرونا یا همان چیزی که دانشــمندان 
کووید-۱۹ می خوانند، برای نوع بشر بسیار زیان بار 
اســت؛ اما همین ویروس کوچکِ کشنده زیان بار، 
از لحاظ فلســفی تناقضــی را در خود به ارمغان 
آورده اســت. بحران می تواند برای نوع بشــر به 
صورت های دیگــر نیز اتفاق بیفتد: ســیل، زلزله 
یا فوران آتشفشــان ها. بشــر در طول تاریخ خود 
بسیاری از این بحران ها را بارها تجربه کرده است؛ 
اما در کنار ضــرری که این بحران هــا به جوامع 
انسانی می زنند، طبیعت نیز نابود می شود. سیل 
و زلزله و آتشفشــان همــه و همــه نابود کننده 
محیط زیست هســتند. به سخن دیگر این گونه از 
بحران ها درباره انســان و طبیعت به یک شــکل 
عمل می کنند؛ اما دنیا گیــری کووید-۱۹ این گونه 
نیست. ظاهرا این بحران فقط برای انسان زیان بار 
است. نگاهی به وضعیت زمین و طبیعت قبل و 
بعد از بحران می تواند درس های گران بهایی را به 
ما بدهد. قبل از بحران کرونا، مهم ترین چالشــی 
که بشــر بــا آن درگیر بود، بحران محیط زیســت 
بود. هواهــا آلوده بودنــد. آب ها آلــوده بودند. 
بشــر بی محابا با لطمه زدن به طبیعت همه چیز 
را نابــود می کرد. نفــت را می ســوزاند. بنزین را 
می سوزاند. زغال سنگ را می سوزاند و دمای زمین 
بالا و بالاتر می رفت. گونه ها منقرض می شــدند؛ 
اما انســان باور نداشت که تخریب طبیعت به او 
درنهایــت صدمه ای خواهد زد؛ امــا حالا آمارها 
و داده هــا چیز دیگری می گویند. نقشــه هایی که 
ناسا منتشر کرده، نشــان دهنده کاهش گاز سمی 
دی اکسید نیتروژن در جو است. هوایی که آن همه 
مسموم بود؛ آن هم در چینی که بیشترین آلاینده 
را داشــت، حالا به میزان درخور توجهی پاکیزه تر 
شده است. انگار زمین و طبیعت زیر سایه حمله 
ویروس کرونا به انســان، دارند نفس می کشــند. 
وقتــی این آمارها را خواندم، ناگهان به یاد نظریه 
گایا که ســال ها پیش جیمــز لاولاک مطرح کرده 
بود، افتــادم. طبق نظر او زمین یک موجود و یک 
اتمســفر زنده است که ســاز و کارهای مربوط به 
خــود را دارد. در واقع حیات مانند یک سیســتم 
پیچیده در راســتای حفظ خود عمــل می کند و 
عملکردهــای تخریبی مــا که موجــب تأثیرات 
نامناســب بر روی محیط زیســت می شود، عملا 
بازخورد منفی ایــن مجموعه را به دنبال خواهد 
داشــت. درنهایت نیز زمین و حیات به عنوان یک 
ابر موجود زنده به ایــن عملکردهای تخریبی در 
راستای حفظ حیات واکنش نشــان خواهد داد. 
ایــن واکنش می تواند به نفع زمین و ضد انســان 
باشد. این نظریه با وجود عجیب بودنش توانسته 
نظر دانشمندان بزرگی مانند لین مارگولیس را نیز 
به خود جلب کند. لاولاک کتاب های متعددی در 
توضیح و اثبات نظریه اش نوشت و حتی توانست 
با انجام آزمایش هایی شــواهدی عینی نیز برای 
آن ارائه دهد؛ اما هنوز بســیاری از دانشــمندان 
به آنچه جیمــز لاولاک گفته، با وجود جذابیتش 
با دیــده تردید نگاه کرده و حتی آن را شــبه علم 
می نامند. بــرای من نیز گرچه این نظریه بســیار 
جالــب بود؛ اما نمی توانســت نظریــه ای علمی 
محســوب شــود؛ زیرا ارائه شــواهد تجربی و به 
اثبات گذاشــتن آن در محیط آزمایشــگاه بســیار 
سخت و حتی ناممکن به نظر می رسید؛ اما وقتی 
ویروس کرونا آمد و با اینکه زمین و زمان انسان ها 
را در هــم پیچیــد، ولی طبیعت بهتر و ســالم تر 
شــد، ناگهان به یاد نظریه گایــای لاولاک افتادم. 
آیا ممکن اســت آنچه می بینیم، نشان دهنده قهر 
زمین باشــد؟ آیــا ما طبیعت را دســت کم گرفته 
بودیم؟ مدت ها بود که گفته می شــد انســان از 
بیماری هــای عفونی گذشــته و بیشــترین توجه 
بایــد معطوف به بیماری های خودایمنی باشــد؛ 
اما درحالی که می رفــت اپیدمی هایی مانند وبا و 
طاعــون از خاطر همگان برود، ناگهان کووید-۱۹ 
ســر بیرون آورد و ضعــف و ناتوانی بشــر را به 
رخــش کشــید. از آخرین اپیدمی یعنــی اپیدمی 
۱۹۱۸ ویــروس اســپانیایی چیزی بیــش از صد 
ســال می گذرد. به عنوان یک پزشک هیچ گاه فکر 
نمی کردم که در موقعیتی مشابه قرار بگیرم؛ اما 
کرونــا آمده تا درس های فراوانی به بشــر بدهد. 
وقتی کرونا رفت، انســان باید بنشــیند و به آنچه 
اتفاق افتاد، با دقت بسیار نگاه کند. ابعاد فلسفی 
آن را واکاوی کــرده و ببیند کجای کار به اشــتباه 
رفته بود که در هزاره سوم تا این اندازه آسیب پذیر 
بود. من منتظر کتاب هایی هســتم که فیلسوفان 
درباره این اپیدمی بنویســند. آنچه انســان درباره 
خودش پس از بحران می نویسد، خواندنی است.

آکادمی

روزهاى کرونایی

 انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران در جلسه 
ســاماندهی کودکان کار با اشــاره به ضــرورت حفظ 
سلامت کودکان کار اظهار کرد: طبق توافق نامه ای که 
پیش از این با بهزیستی منعقد شده، ساماندهی کودکان 
کار باید به شــکل ضربتی و با ســرعت بیشتری در این 
شرایط انجام شــود. طبق این توافق نامه کودکانی که 
جمع آوری می شوند، اگر حضور آنها برای بار اول باشد 
با مراجعه و تعهد خانواده ها تحویل داده می شــوند. 
کودکانی که برای دومین بار و علی رغم تعهد جمع آوری 
می شــوند، ظرف مدت هشــت روز باید تعیین تکلیف 
شوند و اگر کودکان ایرانی بودند، تحویل مراکز بهزیستی 
شــوند و اگر از اتباع بودند، تمهیدات و تســهیلات لازم 
برای خروج آنها از مرز فراهم شود. این اقدام به کمک 
قوه قضائیه اجرائی می شــود. به منظور حفظ سلامت 
کودکان و جلوگیری از شــیوع کرونــا در میان آنها تیم 
پزشکی برای معاینه کودکان مستقر می شود. در این باره 
انجمن های عضو شــبکه یاری ســؤالاتي را خطاب به 
ایشــان مطرح کرد و خواهان پاسخ این مسئول شد . در 
ادامه این سؤالات مي آید:  منظور شما از این ساماندهی 
چیســت ؟ اگر منظور کمک به این کودکان است ، لازم 
اســت مــواردی را خدمت تــان یادآوری کنیــم: ۱ - به 
ضرس قاطع خدمتتان اعلام می کنیم این کودکانی که 
جمع آوری می کنید همه بیش از یک بار دستگیر شده اند، 
پس لطفا تعهد خانواده را فراموش کنید، زیرا جز اتلاف 
وقت نخواهد بود. تجربه ۳۵ بار انجام این کار به خوبی 
این مسئله را اثبات کرده است. ۲ - معمولا در هر طرحی 
ابتدا بایــد اولویت ها را در نظر گرفــت. اولویت فعلی 
کودکانی است که در گودهای زباله زیست می کنند. پس 

از آنها حمایت کنید. وضع این کودکان تأسف بار است، 
به وضعیت این کودکان رســیدگی کنید و حمایت آنها 
و خانواده شــان را در اولویت قرار دهید. ۳ - هر طرحی 
لازمه اش زیرســاخت های اجرائی اســت. لطفا برای 
عموم اعلام کنید این کودکان را در کجا می خواهید نگه 
دارید؟ چه برنامه ای برایشان دارید؟ چند بار می خواهید 
یک برنامــه را بدون هدف تکرار کنید؟ ۴ - توصیه برای 
پیشگیری از کرونا در خانه ماندن است، آیا فضای کافی 
دارید ؟ آیا می توانید مطمئن باشید در این فضا کودکان 
آلوده نمی شوند؟ چند مدت می توانید آنان را حمایت 
و نگهداری کنید؟ یعنی آیین نامه حمایت اجتماعی از 
کودکان کار و خیابان را می توانید برایشان اجرا کنید؟ آیا 
بودجه لازم پیش بینی شده است؟ ۵ - آیا رد مرز  کردن 
کودکان اتباع در این شرایط انسان دوستانه است؟ آیا رد 
مرز در این شــرایط بدون تمهیدات تشخیص و سلامت 
و حمایت از این کودکان و روانه کردن آنان به کشــوری 
دیگــر، دور از شــئون اخلاقی و بین المللی نیســت؟ 
خانواده این کودکان در ایران هســتند، سرنوشــت آنها 
در افغانستان چه خواهد شــد؟ رد مرز کردن کودکان 
بر خلاف پروتکل هــای بین المللی بــوده و غیر قانونی 
است. آیا نمی دانید مثل همیشه با هزینه گزافی که به 
قاچاقچیان می دهند بــه زودی باز می گردند؟ برای این 
مسئله تمهیداتی اندیشیده اید ؟ متذکر می شویم این بار 
ماننــد دفعات قبل نمی تواند باشــد، چرا کــه علاوه بر 
ایجــاد دلهره و اضطراب در کودکان می تواند آنها را به 
ناقل بیماری هم مبدل کند. در تابســتان گذشته هم با 
شعارهای جدید به جمع آوری کودکان به قول خودتان 

پرداختید. چه نتیجه ای داشت؟ 

 سؤالاتی درباره وضعیت کرونایی کودکان کار

 سامان موحدى راد

 روزها

 درخانه سوری  
تلاش برای تاب آوردن در شرایط سخت کنونی، مبارزه 
با شیوع بیماری و تلاش برای قطع زنجیره آن، قدردانی 
از پزشکان و کادر درمانی تنها بخشی از دغدغه های این 
روزهای برخی از شهروندان است؛ تلاشی در جهت اینکه 
مصیبت برای ما و دیگران دوچندان نشــود و دســت به 
دست هم بتوانیم از این روزهای سخت بگذریم. همین 
احساس مسئولیت موجب شده تا این روزها کمپین های 
مردمی زیادی برای کنترل رفتار جمعی صورت بگیرد و 
کمک کند تا دامنه شیوع بیماری گسترده تر نشود. به هر 
مجموع تصمیماتی که برای مبارزه با این بیماری گرفته 
شده موجب شده تا خیلی ها آن را همچنان جدی نگیرند، 
با وجود اینکه در این روزها هر روز بیش از صد نفر بر اثر 
این بیماری جان می سپارند و خطر مرگ بیخ گوش همه 

ماست. شاید همین جدی نگرفتن ها موجب شده تا مردم 
هم دست به کار شــوند و به سایر شهروندان و همچنین 
مسئولان نکاتی را گوشزد کنند و همین مسئله دست مایه 
راه اندازی چند کمپین جالب توجه شــده است. از همان 
روزهای اول شــیوع بیمــاری، بســیاری از کادر درمانی 
بیمارســتان ها که در خط مقدم مبارزه با بیماری بودند 
تشــکر کردند. مردم این روزها حسابی قدردان زحمات 
پزشکان، پرستاران و کارمندان بیمارستانی هستند. کمپین 
«ســیمرغ سپید ســپاس» یکی از اولین کمپین هایی بود 
که برای قدردانی از زحمات پزشــکان و پرستاران درگیر 
در درمان کرونا راه اندازی شــد. اما آنچــه در این روزها 
ممکن است به یک زحمت مضاعف برای بیمارستان ها 
تبدیل شود، افزایش مراجعان غیرکرونایی است. طبیعی 
است که بیشــتر ظرفیت بیمارستانی کشور درگیر درمان 

کروناســت و هرچه تعــداد مراجعــات غیرضروری به 
بیمارستان ها کم و کمتر باشد، به کمتر فرسوده شدن کادر 
درمان کمک بیشتری می کند. ازاین رو و برای آگاهی دادن 
به آن بخش از شــهروندانی که هنــوز ماجرای بیماری 
را جدی نگرفته اند کمپینی با عنوان «درخانه ســوری» یا 
«چهارشنبه خوانی» به راه افتاده است. هدف این کمپین 
این اســت تا از برگزاری مراســم چهارشنبه آخر سال در 
این وضعیت بحرانی جلوگیــری کند و طبیعتا از حجم 
مجروحان احتمالی که سالانه از برگزاری این مراسم به 
دســت می آید بکاهد. در کنار این کمپین ها، کمپین های 
روحیه بخــش دیگری مانند آوازخواندن در بالکن ها هم 
به راه افتاده تا به آنهایی که در خانه مانده اند روحیه ای 
دوچندان بدهد. روزهــای متفاوتی در پیش داریم و هر 
کس به سهم خود باید جلوی گسترش بیماری را بگیرد.
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